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 کلا�یک   �ر�ی  و   �ش بند  �ی��ن    �  �ھار����ه  �م �ل    ما�یّت  �ر�ی

  )، تهران، ایرانیفارس  ادب و زبان فرهنگستان یعلمئتیه(عضو  ∗یرگعس لایل

 بــه دســت دادههــا  آن  ترین متن ایرانی است که به گیاهان پرداختــه و فهرســتی ازکهن  بندهش  :دهیچک

ایــن مــتن  ،شناسی یــا داروشناســیعنوان متن دینی و نه گیاهبه ،به ویژگی خاص بندهش  توجّه. با  است

ویژه در میــان گیاهــان، دهد. بهدست نمی آسانی بهها و گیاهان را بهماهیّت گلامکان بررسی شناسایی  

شناسی بخشــیده گونه توصیف گیاه ای بدون هراسطوره  یها جایگاه خاصبه گل a۱۶در فصل   ،بندهش

ت، شناســایی  نیامشاسپند را فهرست کرده اســت. بنــابرا  سیبو و نسبتشان با  گل خوش   سیو   و   ماهیــّ

 از طریق کاربرد لغــوی و زبــانی و شناسی گلشناسی یا گیاهشناسی، نامهای زبانبررسی سویه
ً
ها صرفا

ابوریحان  ۀیدنالصّ مانند  ی،شناساهیویژه آثار داروگهای فارسی کلاسیک، بهدر متنها  آن  سیر و استمرار

 نماید.پذیر میعقیلی خراسانی، امکان ۀالادویمخزنبیرونی و 

 ،هــا و امشاســپندان آمــده اســتهایی است که در فهرســت گلنامبهار گل ایزد ارد از گلنام همیشهگل

بندهش  های پس ازبهار در متننام همیشهمند شناسایی و تفسیر گل، مسئلۀ اصلی بررسی نظامنیبنابرا

در را  بهار  نام همیشهگل  ماهیّت  ماشناسی، تلاش کردهنام  هٔ یبا هدف مطالعۀ سو  ،این پژوهشدر  است.  

بــا اســتناد بــه  و پژوهــیمطالعــات متنبــا که آیا  دهمو به این پرسش پاسخ   مشناسایی کنبندهش    متن

و آن را همــین کــرد  بهار را شناســایی  گل نام همیشه  ماهیّتتوان  کاربرد نام این گل در روزگاران بعد می

 ،های بندهشدهد ترجمهشود. نتایج این پژوهش نشان میکه امروزه به این نام خوانده می  دانستگلی  

مطابقــت داده و ترجمــه   )ox-eye(اشــتباه بــا گــل بهــار  بهار را بهنام همیشهبراساس یک یا دو منبع، گل

برابــر (در عربــی  العــالمحیّ بهار بــا همیشــه  گــل  ،، در بیشتر منابع فارسی و عربیکهیدرحال  ،اندکرده
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houseleek  بهار»«همیشــه  اصــطلاح  ویژه آنکه، به احتمال زیــاد،به  ؛، همسان شده است)در انگلیسی 

بــرداری گرده العالمحیّ و عربی  )άείζφον  /)everliving evergreen یونانی باید در مطابقت با صورت 

 شده باشد.

بهار، بنــدهش، فارســی کلاســیک، مطالعــات نــام، همیشــهشناسی، گــلناممطالعات گیاه  :هادواژهیکل

 تطبیقی.ـ  توصیفی

مه
ّ

 مقد

ای در هــای اســطوره از نظــر دارویــی، پزشــکی و ویژگیهــا آن اهمّیّتویژه ، بههاگلپژوهش دربارۀ  

تنها نمادهــای دینــی و هــا، نــهنسبت به گیاهان دیگر، جایگاه متفاوتی دارد. گل  حتّیهای کهن،  متن

 دوگانــهٔ اند. این نقش  های دارویی و درمانی نیز شناخته شدهای، که عناصری مهم در ترکیباسطوره 

و جایگاه خاص ایــن گونــه از گیاهــان را  اهمّیّت دهندهٔ نشانها و هم در طب، ها، هم در اسطوره گل

 کشد.های کهن به تصویر میدر فرهنگ

نمــاد   در آســیای صــغیر  م)پ  ۴۰۰۰-۷۰۰۰(اشیای نوسنگی آغــازین  چهارپَر در بافت  نقش گل  

. پیونــد ایزدبــانوان بــا )Golan, 1991, p 265(پیونــد دارد و از نظر معنایی با زمین پوشش گیاهی است 

و دیوارهــای هــا آن هایهای گل و گیاه کــه بــر روی مجســمهزندگی گیاهان و کشاورزی نیز از نقش

های ایزدبانوان در کنار انبارهای غــلات تأییــدی معابد نقاشی شده آشکار است و نیز حضور تندیس

 .)Baring, Cashford, 1991, p 89(ها و گیاهان است  گل  اهمّیّتبر 
های گوناگون نماد باورهای مختلفی بوده اســت. درخــت اقاقیــا یکــی از  گاه گیاهی در گستره

س مصر باستان بوده که هم با تولد و هم با مرگ مربوط بوده  
ّ

درخت اقاقیــا در    . است درختان مقد

س محترم شــمرده شــده اســت. عرببسیاری از مناطق خاورمیانه به 
ّ

  دورهٔ هــای  عنوان گیاهی مقد

کردند که با سیّارۀ زهــره در پیونــد  کهن پیش از اسلام درخت اقاقیا را به ایزدبانوی عُزّی تقدیم می 

بود. در عهد عتیق نیز آمده است که ابزارهای آیینی باید از چــوب اقاقیــا ســاخته شــوند. بــه نظــر  

س درخت اقاقیا به سبب گل می 
ّ

. گذشته  (Golan,1991,p 375)های سفید آن بوده است  رسد این تقد

رفته است  ای اقاقیا، در پزشکی دوران کهن نیز این گیاه بسیار گسترده به کارمی از اهمّیّت اسطوره

 )Myers, 2011, p 159 ( . 
وجوی او بــرای درمان با گیاهان دارویی به قدمت خود بشر است. پیوند انسان و گیــاه و جســت

گــردد و شــواهد زیــادی از منــابع مختلــف در آثــار های بســیار دور برمیداروها در طبیعت به زمان

ها و گیاهان بــرای شواهد مکتوب استفاده از گل نیترکهنباستانی و اسناد مکتوب حفظ شده است. 
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  ١ۀ دارو بر روی یک لوح گلی سومری از ناگپورتهیّ 
ً
ســال قــدمت  ۵۰۰۰یافت شده است کــه تقریبــا

گیاه مختلف اشــاره   ۲۵۰دارد. این لوح شامل دوازده دستورالعمل برای تهیۀ داروست که به بیش از  

نیز نام  (مهرگیاه)هایی مانند شقایق و ماندراک از گل ، . در این لوح) (Kelly, 2009, p 29-50) کرده است

بــه   ٣، تســائو  پــندر کتــاب    ٢، سال پیش از میلاد، امپراتور شن نونگ  ۲۵۰۰برده شده است. حدود  

هــا آن پرداخته است کــه بســیاری از  های خشک گیاهان دارویی)(قسمتو گیاه دارویی    شهی رگونه    ۳۶۵

هــای وداهــا، کتاب در .)Sharangi, Peter, 2022, p 1994(گیرنــد امروزه نیز مورد استفاده قــرار می حتّی

س هندی، نیز به درمان با گیاهان اشاره شده است و بسیاری از گیاهان ادویه
ّ

ای که حتّی امــروزه مقد

تــرین هــم یکــی از کهن  ٤گیرند خاستگاه هنــدی دارنــد. پــاپیروس ابــرس نیز مورد استفاده قرار می

است که متن آن به دانش پزشــکی و دارویــی آن زمــان  م)پ ۱۵۵۰(حــدود های مصر باستان پاپیروس 

 .)Cline, Rubalcaba, 2004, p 71(دارد اختصاص  

های گیاهان توصیف شــده اســت، نیــز بــه پــیش از نام ها  آن  شناسی، که درۀ مطالعات گیاهسابق

، شــاگرد افلاطــون و ارســطو و م)پ ۲۸۷-۳۷۱(شــناس یونــانی گیاه ٥تئوفراســت،  گردد.میلاد بازمی

 ــی تارهــای نــام گیاهــان را در کتــاب مند گیاهــان و ویژگیشکل نظام نخستین کسی است که به  ۀخچ
گذار چندین رشــتۀ و پایه شناسی»«پدر گیاه، ٧ون لینه توصیف کرده است. تئوفراست، به گفتۀ ٦اهانیگ

، جغرافیــای )یبنــد(طبقهشناســی گیــاهی  شناســی گیــاهی، آرایهشناسیِ گیاهی، مانند ریختزیست

نمونه، او در این کتاب نــام پانصــد . برای)p114) ,Thanos ,2005ی و... بوده است شناسقوم اهیگگیاهی، 

 ٨، وطــن او، دیوســکوریدوس به سه قرن بعد، دیگر هم  کینزد گیاه را فهرست و توصیف کرده است.  

رود، در پــنج شناسی بــه شــمار مــیدانش گیاه  که از آثار مهمّ   ٩، حشائشپزشک ارتش یونان، در اثر  

از معاصران دیوسکوریدوس، در   ١٠جلد به خواص دارویی و شکل گیاهان نیز پرداخته است. پلینی، 

را توصــیف کــرده هــا  آن  درمــانی  برده و خواصّ   نام ششصد گیاه را    بهنزدیک    ١١، تاریخ طبیعیرسالۀ  

 .)Pavord, 2005, p 21,63(است  
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هایی مانند هوم، انار، گندم، جــو، شــاهدانه ترین متن ایرانی است که از رستنیکهناوستا    کتاب

 ، که  داروهاو برخی  
ً
هــا و گیاهــان ترین ســندی کــه از گلکهنامّا    اند، نام برده، امروز ناشناخته  غالبا

تــرین اســت. در واقــع کهن )م  ۶۵۱-۲۲۴  ،یساســان  ۀ دور(اواخــر  بنــدهش    طور مستقل نام بــرده مــتنبه

 های گیاهان در اثری به دست ما رسیده که  فهرست نام 
ً
در فضای دینــی تــدوین و طــرح شــده   کاملا

 ، در بافتی  a۱۶ها در فصل  ویژه گلاست. به
ً
اند، به ایــن شــکل شناسی، آمدهجدا از دانش گیاه کاملا

 اند.که سی گل با نسبتشان با امشاسپندان فهرست شده

تنــام بــرده شــده  ها  آن  ترین منابع ایرانی ازکه در کهنها و گیاهانی  با اینکه شناسایی گل  اهمّیــّ

تــرین نــدرت انجــام گرفتــه اســت و یکــی از مهمهای فارسی میانه بهها در متننام مطالعۀ گیاهدارد،  

و دوم اوّل  دانــش و میــراث علمــی قــرون    ، در کشورهای اســلامیشناسی است.  دلایل آن منابع گیاه

 ــ شناســانیــا گیاهزبان نویسندگان آن دورۀ ایــران  ، هجری از طریق زبان عربی  منتقــل شــده ی، اندلس

بــرای اوّل  منــابع دســت  ،    های یونانی، سریانی، عبری و...، در کنار متنمتون عربی  ، بنابراین  است.

هــای از آنجا که متون بــه زبــان عربــی و دیگــر زبانامّا    ، شوندمحسوب میشناسی  نام مطالعات گیاه

 اند.شدهمعاصر  داروشناسی  اند بسیار به ندرت وارد مطالعات گیاهخارجی بوده

های پس از دورۀ میانه، ماننــد شناسی و مطالعه در متندر این مقاله کوشیده شده، با رویکرد نام 

تویژه عربــی، بــه شناســایی هــای دیگــر، بــههایی به زبانو متنکهن  های فارسیمتن نــام گل ماهیــّ

 ــ  یبرا   ییالگو  دادن  دست  به  پژوهش  نیا  اهداف  گرید  ازپرداخته شود.  بهار  همیشه هــا و گل  ۀمطالع

 است. انهیم ۀ دور  اهانیگ

قبهار نام برده و در توصیف آن فقط به بندهش یگانه متن ایرانی است که از گل همیشه
ّ

ایــن  تعلــ

قنام به ایزد ارد اشاره کرده است. خاستگاه بیان و توصیف گل
ّ
ها بــه امشاســپندان بــه ویژگــی گل تعل

ویژه در آفرینش گیاه بازتاب یافته که به  گرددیبازمها  به پدیدهبندهش    ای متنرویکرد دینی ـ اسطوره 

 است.

 آفرینش گیاه در متن بندهش

ای در پدیــده عنوانِ در چهارچوب الگوی آفرینش اهورایی و بهرا گیاه  بندهش، کتاب آفرینش، پدیدۀ  

 رو، درازایــن  .شــناسای عینی از نگاه عــالم گیاهنه پدیدهدهد،  مینبرد میان اهورا و اهریمن توضیح  
، بلکه با گیاه در چهــارچوب رو نیستیمگیاه روبه  ۀبا توصیف و توجیه علمی در پیوند با پدیدبندهش  

ر
ّ
هستیم که در قالب باور به مرگ و حیات دوباره از بدن قربانی شکل گرفته و در   روروبهی دینی  تفک

در این ساختار، گیاهان بــا ،  رونیازا های مختلف بازتاب یافته است.  ای به شکلهای اسطوره داستان
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نگری انطباق جهان صغیر بر جهانها مبتنیاند و توصیف پدیدهای ترسیم شدهی و اسطوره تخیّلبیان  

یبــه آفــرینش گیــاه، بنــدهش  بــه نگــاه  بــه  توجّه  درو کبیر شکل گرفته است.   کــه  ۱۶در فصــل  حتــّ

طدهد، باید این نگاه  یی از گیاهان به دست میبندهارده
ّ
تــوان آن را دینی را مدنظر داشت و نمی  مسل

 تــراز دانســت کــه  های تئوفراست یــا دیوســکوریدوس همهایی از نوع نوشتهبا کتاب
ً
بــه گیــاه   صــرفا

 .)۱۱۳،  ۷۸،  ۶۶،  ۴۰، ص ۱۳۶۹ ،بندهش(اند پرداخته

 پیشینۀ پژوهش

هــا بســیار انــدک اســت و در ایــن حوزه های فارسی میانه متنی هانام گیاه حوزهٔ ها در شمار پژوهش

ینامۀ  واره یا واژههنوز فرهنگ
ّ
تدوین نشده. بدیهی است که فراهم آوردن فرهنگی توصیفی از   مستقل

 رغم دشواری فراوان، گامی است در راستای تدوین چنین فرهنگی.های گیاهان در این متون، بهنام 

هــای نام ها محدود به یــک مقالــه و در حــوزۀ گیاهرو، مطالعات شناسایی نام و ماهیّت گلازاین

 ١٣. شــاپیرا ۳)؛  ۱۳۶۶(. بهــزادی  ۲؛  )۱۹۷۰(  ١٢. آسموســن۱فارسی میانه هم فقط چند مقالــه اســت:  

 .)۲۰۰۸( و پاکزاد  ١٤. شاپکا۵)؛ ۲۰۰۶(. دریایی ۴؛ )۲۰۰۵(

انــد را به انگلیسی ترجمه کردهبندهش  ۱۶ها، مانند آسموسن، فصل نویسندگان بیشتر این مقاله

را ترجمــه  ۱۶های فصل اند. دریایی بخش میوه ها بدان افزودهنام هایی برای برخی از گیاهو یادداشت

تری ارائــه کــرده نام هم توضیح مفصــلهای پیشین تطبیق داده و دربارۀ یک یا دو میوه کرده، با ترجمه

انــد و چنــد را بــه زبــان آلمــانی ترجمــه کردهبندهش    ۱۶هایی از فصل  است. پاکزاد و شاپکا بخش

اند. را با استفاده از متون فارسی کهن بررسی کرده  نام را با یکدیگر مقابله و تعدادی گیاه  سی نودست

 بــه بررســی گل
ً
، براســاس a۱۶هــای فصــل نام در این میان، شاپیرا تنها کســی اســت کــه اختصاصــا

هــای فارســی، پرداختــه اســت. منــابع شــاپیرا نیــز خــارج از و برخــی فرهنگبنــدهش  هایترجمــه

 های فارسی نیست.یا برخی از فرهنگبندهش    هایترجمه

 هایی فارسی را باید در دیگر منابع، مانند متنهانام اهیگگونه که یاد شد، بخشی از پیشینۀ  همان

هــا آن های فارسی درنام وجو کرد که فهرستی از گیاهجست ...) و یعبــر ،یارمن ،یانی سرنیز (عربی کهن  

 م) ۵۱۲( اثر دیوسکوریدوس  materia medicaی شناساهیداروگ کتاب زیرا ترجمۀ توصیف شده است، 

های اسلامی است و از نخســتین یی در سرزمیندارو  اهانیگمطالعات دربارۀ    هٔ یپااز یونانی به عربی  

حجــم هــا، . در ایــن متنرودشــمار مــیبه کشــورهاایــن گیاهــان دارویــی در دربارۀ  مدارک مکتوب  

 
12. J. P. Asmussen      13. D. Shapira      14. U. Schapka 
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ویژه آنکــه در دوران پــیش از زبــان های گیاهان فارسی/ ایرانی حفظ شده است، بهی از نام توجّهقابل

های گیاهان از زبان فارســی و های گیاهان در این زبان بسیار محدود و بیشتر نام عربی کلاسیک، نام 

ویژه آن دسته از آثاری ، منابع عربی، بهرونیازا . )Ibn Janah, 2020, p 12(بودند آرامی به وام گرفته شده 

هــای فارســی میانــه نام انــد، بــرای مطالعــۀ گلهــای فارســی را در خــود گنجاندهکه فهرســتی از نام 

 .اندضروری

و   شناساهیگ  ،م)  ۱۲۴۸ق/    ۶۴۶(  طاریبابن  اثر  ، ةو الأغذی  ةالجامع لمفردات الأدویعنوان نمونه،  به

یتوصیفی جامع و علمی از گیاهان با فهرســت    ، داروشناس اندلسی
ّ
هــای فارســی نام از گیاه  مســتقل

 ةعمــد  ضــبط شــده اســت، ماننــدهــا  آن  های فارسی درنام است یا آثار دیگری که گیاه  دادهدست  به
 اثر اشبیلی.  ، باتالنّ  ةالطبیب فی معرف 

 پژوهش روش

و معاصــر کهــن  های مکتوب فارســیاین مطالعه برپایۀ دو روش توصیفی و تطبیقی و نیز برپایۀ داده

ت تحــوّلارونــد  شده اســت کــه براســاس آن بتــوانی انجام اگونهبه )یغرب  نو یرانیا یهاشیگو وها  (زبان

ویژه بر چند این پژوهش بهکهن    . تمرکز اصلی منابع فارسیبهار را تبیین و بررسی کرد همیشه  نام گل

از نظــر  یدنهالصــّ ، تــألیف ابوریحــان بیرونــی، اســت. ق)  ۶۷۸(  یدنهالصّ ی، مانند  شناساهیداروگ متن  

هــا نظــر داشــته اســت. ابوریحــان نام های گیاهتاریخی نخستین اثری است که به توصیف و مترادف

از آن  م) ۱۲۱۴ق/   ۶۱۱(  ابــوبکر کاســانی تحریــری فارســیبیرونی این کتاب را به زبان عربی نوشته و  

 /یخراسان  یلیعق  نی(محمّدحس  عقیلی خراسانیابوریحان بیرونی،  ی  دنهیالصّ فراهم آورده است. پس از  

آیــد. ی به شــمار میسنّتآثار داروشناسی    نهٔ یآخرین اثر معتبر در زم  ، لادویهامخزننویسندۀ    ، )یرازیش

های گویشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کــه منابع گویشی این پژوهش نیز با تکیه بر بانک داده

 نویسی استوار است.های گروه فرهنگشود، و دادهگویشی را شامل می  گونهٔ   پنجاهنامه و واژه صد

 های متن بندهشنامگل

هایی مختلــف از گونهها آن نام برده است که برخی از a١٦و   ١٦گل در دو فصل    ٣٣از  بندهش    متن

از بنــدهش  از این دو فهرســت کــهآیند، مانند خیری، خیری سرخ، خیری زرد.  یک نوع به شمار می

تها، جدا از بحث  نام ها به دست داده برخی از گلگل ، نامشــان بــه فارســی امــروز رســیده و ماهیــّ

 اند.درستی شناسایی نشدهبرخی دیگر هنوز به

بنــدی ها در ایــن ردهکه گل بندی کرده استبه هفده گونه دسته، گیاهان را  ۱۶بندهش، در فصل  

 :اندشدهبو و پرورشی دانستهگیاهان خوش 
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بن همواره هست و، به   ای  باشد  هنگام  هنگام  مردمان  ورز  دست  به  و  است  یخوشبو  شکوفه  را  هرچه...  

 و  دهیک  و  کهیکب  آلاله،  و  نسترن  و  اسمنی  و  نرگس  و  گل  مانند  بشکفد،  )او(از    یبوخوش   ۀهنگام، بشکوف

 ص،  ۱۳۶۹  ،بنــدهش(گل خوانند.»    گونه،نیاز ا  گری و د  ک کارد   بنفشه،  زردک،  کرکم،  ،یریخ  چمبگ،

۸۷(. 

از  a۱۶، در فصــل رمتعــارفیغای گونه، بههای از گلگریدگونه که یاد شد، در فهرست اما همان

 با سی امشاسپندان سخن رفته است: گلنسبت سی 

 این را نیز گویند که هر گلی از آن امشاسپندی است و باشد که گوید مورد و یاسمن هرمــزد را خــویش

مشــک اســپرغم شــهریور را، پلنگیاســمن ســپید بهمــن را و مرزنگــوش اردیبهشــت را و شاه    و    است 

 ــ )(آذرآذر را، و -بــه-سپندارمذ را و سوسن خرداد را، چمبگ امرداد را، بادرنــگ دی آذر را، نیلــوفر  ونی

را،  مهــر)-(بــه -آبان را، مرو سپید خور را، نرگس ماه را، بنفشه تیر را، میزورس گوش را، و کــاردک دی

افروز فــروردین را، سیســنبر بشکفته مهر را، خیری سرخ سروش را، نسترن رشن را، بستانهمیشه  (گلِ)

دیــن را،   کصــدبرگ را، گــل ی  دیــن)-(بــه  -بویه، باد را، شــنبلید دیبهرام را و خیری زرد رام را، بادرنگ

 ــهمیشه رد را، آلاله اشتاد را، هوم سپید آسمان را، بانو اسپرغم زامیــاد را، کــرکم ماراس
َ
پند را، مــرو بهار ا

 .)۸۸(همان، ص  اردشیران انغران را.

سو جایگاه    اهمّیّتروشنی  این فهرست به
ّ

بــه بنــدهش    بــا ایــزدان را در  وندشــانیپها و  گل  مقد

 شود.های کهن به این شکل دیده نمیکشد. نمونۀ چنین فهرستی در دیگر فرهنگتصویر می

 بهار در متن بندهشنام همیشهگل

ایرانی و فصل بندهش    ۲، بند  a۱۶در فصل    hamāg-wahār/  /بهارهای فارسی میانه از همیشهدر متن

در بهار، نام همیشــهاز گلدر این فهرست  بندهش    هندی نام برده شده است.بندهش    ، ۲۴و بند    ۲۷

 نام برده و این گل را از آنِ ایزد ارد دانسته است:گل و گیاه خوشبوی دیگر،  ۲۹کنار  

gul ī sadwarg Dēn ud *hamāg-wahār Ard (1). 

رد را.دین را و همیشه صدبرگ گل 
َ
 بهار ا

و ایزدی اســت کــه بــرای  «بخش، سهم، پــاداش»نام است. ایزد ارد از این گلبندهش  این تنها توصیف

آفرینش مادی زمین با ایزدان دین، ماراسپند، ارششونگ و اردویسور بــه یــاری ســپندارمذ داده شــده 

در جای دیگر ایزد ارد را مینوی پرهیزگاران نیز دانسته که برای پاکی زمین آفریده شده بندهش    است.

 .)۱۵۲، ص ۱۳۷۵، بهار(است  

«همــواره عنوان نام گل و نیــز صــفت در معنــای  بهار به شکل مستقل بهنام همیشههر دو جزء گل
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، کــه بــا ســاختار بشکفته»«همیشهنام  شوند، برخلاف گلو کنونی به کار برده میکهن    در فارسی  سبز»

 همسان و مشابه در معنی گل در فارسی معاصر شناسایی نشده است.

 های بندهشبهار در ترجمهنام همیشهگل

های مختلــف و براســاس نــام را بــه صــورت این گلبندهش    های ایرانی و مترجمانپژوهندگان زبان

. ترجمــه براســاس ۲، بهار»«همیشــهنــام کلمــۀ گلبه. ترجمــۀ کلمه۱انــد: منابع متفــاوتی معنــی کرده

 نام در فارسی معاصر همسان شده است.. درمواردی، با گل هم۳و  کهن   ها و منابع فارسیفرهنگ

در این ترجمه،  معنی کرده است. alle Vahärpflanzenرا بهار همیشه ) ,p 1091863( ١٥ویندیشمان

را بــه آلمــانی ترجمــه کــرده   «همــه»و    گــل»«های  بهار را به فارسی حفظ کرده و واژه  واژهٔ ویندیشمان  

هــای وحشــی از گل هرگونــه(  vaharAll kinds of wild flowers)( این گــل را  ) ,p 301880( ١٦وست است.

 براســاس  ، ) ,p 1531956( ١٧ریاانکلیسا دانسته است. )(بهار)
ً
، یســرورکهــن  فارســی فرهنــگظــاهرا

 ــهرچنــد ، معنــی کــرده اســت. )البقر»ین«ع ی(قس عرب  )گاوچشم(  )eye-ox  )۲  را   بهار»«همیشه ، او از شیپ

 ترجمه کرده بود. )Shapira, 2005, p 183نک ( )٣( Buphthalmos١٨ی نیز این گل را دوم

اند، نیز به که آخرین ترجمۀ متن بندهش را تا امروز به دست داده ، )p 90 ,2020(  ١٩آگوستینی و تورپه

ترجمۀ ها آن اند. البتّهمعنی کرده oxeye daisyبهار را پیروی از انکلیساریا، همیشهرسد، بهنظر می

oxeye daisy )(Leucanthemum vulgare  را بــرeye-ox انــد، ترجمــۀ انکلیســاریا تــرجیح داده

ق دارد  )۴(ای دیگر از گیاهی که به خانوادۀ کاسنیان یعنی گونه
ّ
 ,Leopold, Musselman, 2020(تعل

p 231( . اصطلاحdaisy تر از ای دارد و قــدیمیتــاریخ پیچیــدهoxeye  .اســتdaisy  اصــطلاحی

 در نظر گرفته شده بود، بنابراین،  سال پس از میلاد) ۱۰۰۰(است که در اروپا برای گیاهان دارویی 
daisy  ای  است که برای دسته و هم در گذشته اصطلاحی بوده  کاسنیان است خانوادهٔ هم نام گلی از

ص به از گیاهان دارویی و گیاهانی با ویژگی 
ّ

 . ) ibid, p147(   رفته کارمی های مشخ

معنــی کــرده، یعنــی  marigoldرا  بهار»شــهی«همدر فرهنــگ پهلــوی  )p 41 ,1971( ٢٠اما مکنــزی

 Pot marigoldیــا  Calandula L. ،Marigoldبهار گیاهی که اکنون نیــز در فارســی معاصــر همیشــه

 
15. Windischmann       16. West       17. Anklesaria 

۱۸.Bbuphthalmos  )bos »«و گاو phthalm »«یهابه چشم  اهیگ نیاست به سبب شباهت ا یونانیدر زبان  »گاوچشم« یمعن به )چشم 

 .)Pliny the elder, 2022, vol 5, p. 164(گاو 

19. Agostini, Thorpe       20. MacKenzie        
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Calendula officinalis L. ریان، شود نامیده می
ّ

 انیکاسنبه همان خانوادۀ  البتّهو  )۹۱ص  ۱۳۷۵(نک مظف

ق
ّ
ترجمــه   всеноготкиبهار را به روســینیز همیشه )p ,2004 64( ٢١پس از مکنزی، چوناکوادارد.  تعل

ترجمه کرده است. او در کنار  marigold (.Calendula officinalis L)  کرده است که منظور همان گل

صبهار را با گل همیشه )p 183 ,2005( شاپیرا را نیز افزوده است.  «همیشه»نام قید این گل
ّ

ی تطبیق مشخ

 .ی دیگران بسنده کرده استنظرهانداده و فقط به ذکر 

بهار را، به پیــروی نام همیشهگل هیبقویندیشمان یا وست،  کلمهٔ بهکلمه ترجمهٔ از در واقع، گذشته

این در حــالی اســت اند؛  کاسنیان ترجمه کرده  خانوادهٔ هایی دیگر از  یا گونه  oxeyeاز انکلیساریا، به  

 گاوچشــمبهار بــا و نــه همیشــه بهار» «گلیا عربی این مقاله کهن  که در بیشتر منابع پژوهشی فارسی

 همسان شده است. )الثور نیع ای البقر نی(ع

 نام بهار در منابع فارسی کلاسیکگل

   بــه گاوچشــم  /hamāg-wahār/نــام های گلرســد خاســتگاه ترجمــهگونه که یاد شد، به نظر میهمان

)ox-eye(  ســروری باشــد.   فیتــأل  الفرس مجمــعباید براساس فرهنــگ  های دیگر  به زبانبندهش    در

و  «گاوچشــم»شــیرازی  گونــهٔ در بهار را سروری در میان منابع این پژوهش تنها کسی است که همیشه

 دانسته است. )۵(نیز همسان با آذریون 

خیــری و و شــیرازیان    گوینــد  شبهار»«همیشــهکــه در خراســان    رنگ  آذریون و آذرگون گلی است زرد 

 .)۷۱، ص ۱، ج ۱۳۳۸ (سروری، گویند «گاوچشم»

هــای بهار در متنو نه همیشــه »گاوچشم«نام بهار و همسانی آن با ، نخست به بررسی گلرونیازا 

 فارسی و عربی پرداخته شده است.

یــا  (بابونه)همسان و آن را از انواع اقحوان  »بهار«را با گل  »گاوچشم« یدنهالصّ ابوریحان بیرونی در  

 شبیه به آن دانسته است:

گویند...   «عرار»و ... به لغت تازی    »گاوچشم«الثور را گویند و به پارسی  بهار... به لغت سریانی عین

(ابوریحــان  است. «بابونه»الثور از انواع اند که عینگویند و گفته  الثور»«عینو جالینوس گوید که او را  

 .)۱۵۹، ص ۱، ج ۱۳۸۵بیرونی، 
تــر تر و بزرگ البقر نام کرده و گویند شــکوفۀ او... از شــکوفۀ بــابونج نزدیــکرا عین بهار  ...صهاربخت

 (همان) .است

 
21. Chunokova 
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 .)۵۰۲(همان، ص . گویند و به لغت پارسی گاوچشم گویند بهار البقر ... راعین

، ۱۳۵۰(عقیلی خراسانی نیز به همسان بودن بهار با بابونه اشاره کرده و پیش از این دو، تفلیســی  

 همسان دانسته است.  گاوچشمهم اقحوان را با  )۱۶۵۷، ص  ۳ج 
قدر ذرعی... و ساق آن به ،آن گیاهی است هندی  ماهیّت  .دبیداربا... لغت نبطی مشتق از فارسی است

الرائحه چون بخاینــد و است... و برگ تازۀ آن طیب بابونه که نوعی از بهار برگ آن ریزه... و شبیه به برگ 

 .)۴۱۵ ، ص۱۹۷۶ ،عقیلی خراسانی( آن ربیعی است

 ، ص(همان گویند بهار باشد: صغیر و کبیر؛ صغیر را به یونانی فلیمن و به فارسیاقحوان... دو قِسم می

۱۵۸(. 

 برای گونه  گاوچشماز سوی دیگر، عقیلی خراسانی  
ً
ای بابونه به کار برده و نه همسان بــا را ظاهرا

 گل بهار:

 گاوچشــم المرضی نیــز گوینــد و بــه فارســی بابونــهٔ گــاو و بابونــهٔ اقحوان... لغت عربی است و احداق

 .(همان) نزد بعضی کافوریه نام اقحوان است... نامند

 ــ  گاوچشــم  به اقحــوان کــه بــه فارســی بابونــۀ  افسنتین... نباتی است مابینِ شجر و گیاه و شبیه  د... نامن

 .)۱۴۸(همان، ص 

و   دانســته  بهــار»  «گــلرا متفــاوت بــا    بهار»شــهی«هم، ابوریحان بیرونی و عقیلی خراســانی  نیبنابرا 

بــا گاوچشــم و بابونــه همســان کــرده و عقیلــی اند. ابوریحان بیرونــی گــل بهــار را  جداگانه نام برده

(نیــز نــک خراسانی یک جا بهار را نوعی بابونه و جای دیگر اقحوان را بابونۀ گاوچشم نامیــده اســت. 

ق هروی، یۀعن حقائق الأدو یةالأبن
ّ
 .البقر همسان دانسته شده است)، که در آن «گل بهار» با عین۱۶۸ ص موف

 نام بهار در منابع عربیگل

 ــنامالبقــر عین «گل بهــار»در بیشتر منابع عربی نیز  ، در ) ,vol 1, p 2591995(شــده اســت. اشــبیلی  دهی

   ةعمد
ّ

 الثور دانسته است:، بهار را عینباتالنّ  ةفی معرف  یببالط

 ... البهار یشبه البابونج... .لیهبُ البُ  البهار عین العجل؛ بولش و البصری: هو عین الثور و عین الثور عندنا

 .)۱۶۲، ص ۲۰۰۸؛ خوارزمی،  ۱۰۶، ص ۲۰۰۴، ضناوی(نیز نک 

، همســان شــده البقــرعینهای دیگری مانند عــرار، نــام دیگــر در برخی موارد نیز گل بهار با گل

؛ نیــز ۱۲۱، ص ۶ق، ج  ۱۳۰۶(زبیدی، بهار را همان العرار در عربی دانسته  العروس تاجاست. زبیدی در  

 ).۴۹ش ،  ۱۹۴۰میمون،  ؛ ابن۲۲۰، ص ۱۳۸۷دینوری، ابوحنیفۀ نک 

، شرح کاملی از گل بهــار بــه دســت داده و در )۱۶۵ص    ،۱  ج(  المفرداتالجامعبیطار، در  اما ابن
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صآنجا  
ّ

نیــز  »گاوچشــم«داننــد و ایــن گیــاه بــه نــام کرده است که برخی بهار را اقحوان زرد می  مشخ

 .)۶(  بهار را با بابونه متفاوت دانسته استامّا   شود، شناخته می

است کــه دیتــریش آن را   βούφθαλμον  ییونان  نامگلکلمۀ  بهترجمۀ کلمه  )oxeye(الثور  صورت عربی عین

garland chrysanthemum دانسته اســت Diertich,1988, p 494 (III.131))( دیوسکوریدوس، در مقالۀ سوم .

های آن به رنگ زرد را گیاهی توصیف کرده که گل oxeye (Chrysanthemum coronarium L.)، )۱۳۹ش (

  .)Beck, 2005, p 243(تر از گل بابونه است  ـ بهی و اندازۀ آن بزرگ

 در منابع اروپایی )ox-eye(گل گاوچشم 

گــذاری شــده اســت؛ نام  گاوی)(چشــم ox-eyeم، چند چیز به نام   ۱۴۵۰شناسی اروپایی، پس از  در تاریخ گیاه

 نوعی بیماری چشم یا دست
ً
کم نه گونــه پرنــده، دو گونــه مــاهی و... و هفــت گیــاه از خــانوادۀ مثلا

 ox-eyeدو گیاه از هند غربی نیــز بــه نــام   ، ۱۸۶۶اند. همچنین تا سال  همین نام را داشتهنیز  کاسنیان  

 ٢٢، ویلیام ترنر۱۵۵۱. در سال Borrichiaeye -seaside ox)(و   Wedeliamarigold)(شناخته شده بودند:

 ــنامید که    oxeyeیا    Buphthalmusاین گیاه را   ی نخســتین و انکلیســاریا دومــین را بــرای ترجمــۀ دوم

هــایی ماننــد اند. ترنر در همان جا در توصیف این گیاه نوشــته اســت کــه برگبهار به کار بردههمیشه

گذاری علمی گیاهان در دنیای جدید بــا هایی بزرگتر از بابونه دارند. لینه، که در واقع نام رازیانه و گل

کــه، نامیــد. تــا زمانی Buphthalmum frutescensایــن گیــاه را  ۱۷۵۹او آغاز شــده اســت، در ســال 

ــال  ــدول، در س ــونس دو کن ــات آلف ــاس تحقیق ــردۀ  Buphthalmum frutescens، ۱۸۳۶براس ــه س ب

Borrichia  )۷(  شد که در دنیــای در ابتدا به گیاهانی اطلاق می  «گاوچشم»ترتیب، نام  اینمنتقل شد. به

های جدید این نام به گیاهان جدیــدتر نیــز شده بودند و با گذشت زمان و با کشف گونهقدیم شناخته

 (Austin, 2004, p 146).منتقل شد  

، ازآنجایی
ً
هایی مختلف از یک تیرۀ گیــاه شناسی اروپایی به گونهدر تاریخ گیاه  ox-eyeکه  ظاهرا

ق
ّ
شــده اســت، مترجمــان و هــای متفــاوتی شــناخته میهــای مختلــف بــا نام داشــته و در دوران  تعل

های متفــاوت از بهار، آن را با نام نام همیشهبرای ترجمۀ گل  گاوچشمپژوهندگان اروپایی، با انتخاب  

 اند.یک گونه معنی کرده

 بهار در منابع فارسی کلاسیکهمیشه

های ادبــی ایــن پــژوهش حفــظ در متن  ۹عنوان گیاه دارویی و از قرن  به  ۶بهار از قرن  نام همیشهگل

 
22. Turner, W. 
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 اند:نام بردهاز این گل  ، بدایع الصنایعدر و محمود حسینی،   ، بیان الطبشده است. تفلیسی، در 

علــب و آبدوم از دست راست رگ بگشاید به مقدار قوّت بیمار و به چغزابــه و آب عنب  پس روز  ...
ّ
 الث

تو صندل و گلاب جایگاه  بهارهمیشه
ّ
 )۷۰۰، ص ۱۳۸۸(تفلیسی، . را ضماد کند عل

 ار ـه ــبیشه ـهم ر و ـلوفـل و نیـگ  وابرویت  سار و چشمـهست رخ              

 )۱۹۰، ص ۱۳۸۴، محمود حسینی(                                                                                      

ضــبط گــل را    نیاز نام ا  یگوناگون   ینوشتار  یهاگونه  یشناساهیداروگ   یعرب  وکهن    یفارس  منابع

 بهــار،شیپ )Schmucker, 1969, p 175نــک (شکبهار یم شغبهار، یشفبهار، میم ار، یشیم اند، از جمله:کرده

 جوان.شکیهم  سقوس،یهم شقوش،یهم

 همسان کرده است: العالم»«حیّ ، میشنای را با گیاهی به نام  الصّیدنهابوریحان بیرونی، در 

اند و اهــل سیســتان العالم را میشنای نام کرده است و اهل سیستان نام او را به میشنای تعریف کردهحیّ 

های ســطبر باشــد و در غایــت طــراوت بــود و در جــرم او آب بســیار بــود و گویند که نبات او را شاخه

 )۲۴۸، ص ۱، ج ۱۳۸۵های او مستدیر بود. (ابوریحان بیرونی، برگ 

 :)۷۶۷ص ، ۲(ج نیز دانسته است   الملکانبوب را   العالمحیّ ابوریحان بیرونی 

 .است  العالمحیّ نوعی از   الملکانبوب 

 دانسته است: العالمحیّ را  بهار»شهیهم «مرواو در جای دیگر گیاه  

 )۶۴۷(همان، ص  گویند بهارهمیشه را مروِ  العالمحیّ 

را برای گیاه مروماحوز نیــز بــه   بهارشهیهماصطلاح    الصّیدنه، ابوریحان بیرونی در  آن  از  تهگذش

 کار برده است:

 .(همان) سبب که تابستان و زمستان نبات او تازه و سبز بوَد آن گویند به بهارهمیشه مروِ ماحوز را

نام و هم صفت گیاهانی دانسته شده است کــه در بهار هم گلهمیشه الصّیدنهرسد در  به نظر می

 های مختلف همواره سبز هستند.فصل

 همسان دانسته است: العالمحیّ را با  »بهارشهی«همگیاه   دویهالأمخزندر عقیلی خراسانی نیز 

و به فارسی   العالمحیّ   باشد و به عربیاست و آن را خزان نمی  ةالحیومعنیِ دائمابرون... لغت یونانی به

 .)۹۵ ، ص۱۹۷۶، عقیلی خراسانی( بهار نامندهمیشه

بهار را مانند ابوریحان بیرونی بــه معنــی همــواره هرچند همان جا گویا عقیلی خراسانی همیشه

 سبز و تازه نیز به کار برده است
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بهار ســبز و آن: ازجملۀ ریــاحین اســت ولــیکن همیشــه  ماهیّتاست و...    ةالحیومعنیِ دائمبه  ...ابرون

قــدرِ ذرعــی و هــا و ســاق آن بهباشد و کبیر و صغیر و بستانی و برّی منبت کبیر آن بیشتر کوهتروتازه می

 .چسپدآن نیز به سطبری انگشتی مِهین و با رطوبتی لزج که به دست می از زیاده

عنوان گیاه و نه در معنی صفت بهار بهو همیشه  العالمحیّ او در جاهای دیگر نیز به دو اصطلاح  

 سبز اشاره کرده است:همیشه
آن نباتی اســت کــه بــر روی آب  ماهیّت .کنبهی نامندسطراطیوطس... لغت یونانی است به هندی جل

 )۴۹۹ (همان، ص... . ترو از آن بزرگ  العالمحیّ  رسد... یکی برگ آن را شبیه به برگ هم میبه

... و در ابتدا، سورنجان و صندل سرخ با گلاب سوده طلا نمایند و یا... به آب گشنیز سبز تازه و یا آب 

 )۱۳۷۲، ص ۲، ج ۱۳۹۸(عقیلی خراسانی . بهارهمیشه برگ کاهو و آبِ گل

 را با نام یونانی طیلاقون همسان دانسته است: العالمحیّ ای از ازآن، گونهگذشته

  دار و غبارآلود به خرفه و زغب در قد و برگ شبیه  . باشد که آن را طیلافیون نامند می   العالم حیّ   نوعی دیگر از 

 . ) ۷۶، ص ۱ج  ،  ۱۳۹۰،  مؤمن : حکیم تحفةالمؤمنین ؛ نیز نک ۹۵، ص ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی،  

 العــالمحیّ های فارســی کلاســیک، از  ، برخلاف متنبرهان قاطعهای فارسی، مانند  در فرهنگ

و  باشدیآن سبز و خرم و تازه م   یهااست که برگ   یاهیگ  ۀ«بوتجوان نام برده شده است:  ذیل مدخل همیشک

 .»هم هست ریاکس یجزو از اجزا کیو در دواها به کار برند و نام  ندیگویم  العالمحیّ  یآن را به عرب 

 های عربی کلاسیکدر متن بهار)(همیشهالعالم حیّ  
های عربی با همیشقوش و همیسقوس، نیــز بــا میشــیار و میشــبهار، همیشــک در در متن  العالمحیّ 

 .)۸(است  فارسی همسان دانسته شده 

فارســی همیســقوس را ، واژۀ العالمحیّ ، ذیل مدخل )۱۶۲(ش    اسماء العقاردر شرح    میمون، ابن

 برابر با آن دانسته است:

 یه همیسقوس... .هی بالیونانی ایزون و بعجمیه االاندلس أبیله رشتقله و بالفارس  العالمحیّ 

میمــون ابن اســماء العقــارتری از ، که متن کهن(Ibn Janah, 2020, n. 350) لخیصالتّ جناح، در ابن

 رازی دانسته است: یالکافرا همیشقوش نامیده که آن را مطابق کتاب    العالمحیّ است،  

 ... .میشقوش ه ةأخضر کان الماء یقطر منه ویسمّی بالفارسی الجاورس  شبیه بنبات العالمحیّ 

دانســته   همسان  )ونیلاقیط(، میشیار و میشهار را با صورت یونانی  الجامع لمفرداتبیطار، در  ابن

 است:

 )۴۶۷، ص ۴، ج ۱۹۹۲(ابن بیطار،  طیلاقیون. ةمیشیار: و یقال میشهار و هو اسم فارسی للنبات المسمی بالیونانی
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کنــد کــه بــه ، اشــاره میالعــالمحیّ ، ذیــل مــدخل  الجامع لمفــرداتاز    ۳۰۶، ص  ۱همو در ج  

 شود.هم گفته می لاقونیط  العالمحیّ 

هنــدی نامیــده  العــالمحیّ اشــاره کــرده و آن را    ونیلاقیطبه نام    العالمحیّ اشبیلی نیز در مدخل  

 .)۱۹۷، ص ۱، ج ۱۹۹۵(اشبیلی، است  

، تفسیر دیاســکوریدوس، ۱۶۶ش  ،  دوم   درمقالهٔ   ون»ی«طلافیعنی    لاقونیطدیتریش صورت دیگر  

Knolliges Steinkraut بهار نامیده نیز میش)Dietrich, 1988, p 341(  برابر بــاSedum telephium  کــه در

 .)Dozy, 1987, vol 3, p 388; Pötters, 2022, p 126(کبیر را گویند   العالمحیّ عربی همان 

 Aeonium) یــا درخــتِ  Crassulaceae؛ .houseleek Sempervivum tectorum Lهای گیــاه گونــهالعــالم بهحیّ 

Berthel & Webb )rboretum (L.) )Bos, 2021, p 265, 444(  .ترجمــهٔ  العــالمحیّ نیــز گفتــه شــده اســت 

 Dietrich, 1988, p(اســت  )۹( یشــگیهم؛ Sempervivum و ζωονίεἀ )houseleek یونانی واژهٔ کلمۀ بهکلمه

 μέγα ζωονίεἀ Sempervivumدیوســکوریدس بــرای  )۸۸(ش  صــورتی کــه در مقالــۀ چهــارم ، )595

rboretum L., houseleek هــای آن همــواره دانــد کــه برگذکر شده و دیوسکوریدوس آن را گیاهی می

 ــسبز است. او در ذیل این مدخل آورده است که این گیاه با نام   ,bouphthalmonدهــای دیگــری، مانن

zoophthalmon )۱۰( ،stergethron ،ambrosiaشود ، نیز خوانده می)Beck, 2005, p 286(. 

 houseleekبســیار از گیــاه هــا آن ها نیز به ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت.های رومیدر نوشته

تهــای خانــۀ خــود در برابر پنجره  )یشگیهم(
ّ

 ، )monbouphthal )۱۱هــای بردنــد و آن را بــا نام می لــذ

zoophthalmon    وstergethron    نیز   گاهو  نامیدند  د. آنان این گیاه را داروی عشق نیز میشناختنیمهم

 .)Phillips, 1827, p 266(د شخوانده می )Sedum )۱۲و  Ambrosia  ،Amerimnosهای  به نام 

 بحث و تحلیل

و مــراد از   العــالمحیّ همسان با    بهار»«همیشهکهن    ی فارسی و عربیشناساهیداروگ های  در بیشتر متن

 / Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel(بهار درختــی است که یــا همیشــه houseleekای از آن گونه

.Sempervivum arboretum L( ٢٣بهار معمــولیاست یا همیشه ).Semperviva tectorum L(  .هــر دواســت 

. یابندها و دیوارها پرورش میشکل هستند و اغلب روی بام های رُزت با برگ  و  گیاه گوشتی  گونۀ این

 ἀείζωον μέγαالعــالم و صــورت یونــانی بهارِ درختــی را بــا حیّ ها همیشــهبرخی از منابع در ترجمه

 بهارِ شــهی«همهای گیــاهی قــرون وســطایی  نامــهاند. درهرحــال، در واژهدیوسکوریدوس مطابقت داده

 
23. common houseleek                                     
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 گفته شده که منظور جالینوس عنوان دو گونه از یکدیگر مجزّا نشدهبه  ی»معمول  و  یدرخت
ً
، ٢٤اند. ظاهرا

 .)Guy, 1997, p 409( بوده است »یمعمول بهارشهیهم«همان   ٢٥سینا و سراپیونابن

ای تا انــدازه کهن  و منابعبندهش  هایدر ترجمه )hamāg wahar(بهار گل همیشه ماهیّتاما نام و 

با آشفتگی همراه است. نخست آنکه پژوهنــدگان و مترجمــان مــتن بنــدهش، گویــا براســاس مــتن 

های گیاهــان گاوچشــم یــا یکــی از گونــهبه  اند و آن را  بهار را با بهار همسان دانستهسروری، همیشه

ا  انــد، ترجمــه کرده کاســنیانخــانوادۀ  ــّ  ــاهیداروگ هــای در متنام یدنهی ایرانــی، ماننــد شناس و  الصــّ

البقــر بــا آن همســان شــده الثــور/ عین، گاو چشم با گل بهار و در منابع عربی نیــز عینالدویهمخزن

از ســروری، . گذشــتهاندشدهتمایز قائل    بهار»شهی«همو    «بهار»نام  این منابع بین گل  کهیدرحالاست،  

ندرت در منابع عربی و فارســی بهار را با گاو چشم در گونۀ شیرازی همسان کرده است، بهکه همیشه

همسان شده است. شاید بتوان از دو مورد نام برد که در هر دو  (بهــار) گاوچشمبهار با گل گل همیشه

بهــار  ، بحرالجــواهرهروی، در  .۱اند: همسان دانسته العالمحیّ بهار و هم با گل بهار را هم با همیشه

. انصــاری، ۲؛ برابر کرده اســت العالمحیّ در جای دیگر آن را با  امّا    بهار را همسان دانسته، و همیشه

 ص ،۱۷۳۱(انصــاری، دانسته است.  العالمحیّ میشبهار را هم گل گاوچشم و هم ،  اختیارات بدیعیدر  

۴۸۵  ،۱۴۴( 

ی عربی و فارسی است، نیــز در شناساهیداروگ های  دیوسکوریدوس، که در واقع منبع اصلی متن

ــوم  ــۀ س ــم  )۱۳۹(ش مقال ــا  )Chrysanthemumcoronarium L.( )۱۲(گاوچش ــاوت ب ــالمحیّ را متف  الع

)houseleek(  )Sempervivum arboreum L., Semperviva tectorum L.(  ش) دانســته  )۸۹، ۸۸در مقالۀ چهــارم

 العالمحیّ ها، از جمله توصیف خود دیوسکوریدوس، . در بیشتر متن)Beck, 2005, p 286, 243(است 

هایش همواره سبز و تازه و نیز گیاه ضخیم و پر قدرتی اســت به گیاهی گفته شده که برگ  )بهارشهی(هم

 این ویژگی
ً
 گذاری آن بوده است، توصیفی که  ها سبب نام و ظاهرا

ً
، یعنــی گاوچشمبا توصیف    کاملا

 تر از گل بابونه، متفاوت است.بهی و بزرگ -هایی به رنگ زرد گیاهی با گل

نمایــد و ســبب برانگیز میابهــام کهــن    هــای فارســیدر متن  ادشــدهی یبرابرها، گاه  گریدیازسو

را   العــالمحیّ عنوان نمونه، ابوریحان بیرونــی  بهار شده است. بههمیشه  ماهیّتآشفتگی در شناخت  

 Teucriumهای عربــی گیــاه مــرو در متنامّا  است،  مروماحوزدانسته که همسان با  بهار»«مرو همیشه

Cat thyme marum L. )۱۳(  دانســته شــده)Dietrich, 1988 p, 392(  یــا مرومــاحوز، آن گونــه کــه در

          

24. Galen                                25. Serapion 
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رازی ).  ۸، ج  ۱۳۰۶(زبیــدی،    هــای ســفید اســتای از مــرو بــا گلتوصــیف شــده، گونــه  العروس تاج

؛ نیــز نــک هــدایت، ۲۱۷، ص ۴۱۳۸(رازی، شــیرازی هــم نامیــده اســت   )۱۴(  ای خیری بهار را گونههمیشه

جداگانــه بندهش    در صورتی که در متن؛  )۱۶۸، ص  ۱۳۴۹؛ فرّخی سیستانی،  ۲۵۹، ص  یناصر  یآراانجمن

هماننــد همســانی آن بــا آذریــون بعیــد  hamāg-wahārنام برده شده و همسانی آن بــا   xērīgنام  از گل

 آذرنوش    نماید.می
ً
بو و هــم گــل شــب  گــلنــام خیــری را هــم  )، براساس همین اثر، گل۱۸۶، ص  ۱۳۸۶(ظاهرا

 بهار نامیده است.همیشه

 hamāg نام نیز، بدون در نظر گرفتن سیر تحوّلات معنایی گلبندهش  های فارسی متندر ترجمه

wahār   نامی انگاشته و معنی شده است که امروزه به بهار گلهای بعدی زبان فارسی، همیشهدر دوره

 شود.همین نام شناخته می

بهار العالم / همیشهدرستی با حیّ چند اصطلاح نیز بهکهن    ، در منابع فارسیبالااز موارد  گذشته

الراعی، که اشــبیلی در معرفــةالنبات ، همان عربی انبوب )۱۵(الملک  همسان شده است، مانند انبوب 

. اصطلاح دیگــر صــورت )۶۱، ص ۱، ج ۱۹۹۵(اشبیلی، العالم دانسته است آن را گونۀ متوسط گیاه حیّ 

العــام و اشــبیلی معــادل حیّ  بیطــاربا نوشتار عربی است کــه در آثــار ابن  (طیلافون)طیلاقیون  یونانی  

بهار، در منــابع بهار نامیده است. اصطلاح معادل دیگر بــا همیشــهدانسته شده و دیتریش آن را میش

آن را بــا دوگونــۀ  )۸۰و  ۷۹(ش فارسی کلاسیک، ابرون است کــه دیوســکوریدوس در مقالــۀ چهــارم 

نیــز نــک ؛ Dietrich, 1988, p 595( نشان داده اســت )ریصغ و ریکب العالمحیّ (ایزون الکبیر و ایزون الصغیر 

Richardson et al., 1829, p 587 ؛Vullers, 1962, p 8(. 

 Calendulaیا    Calandula L. ،Marigold  بهار»شهی«همشناسی فارسی های گیاهاکنون در فرهنگهم

officinalis L. ،Pot marigold  ریــان، دانسته شده اســت
ّ

بهار بــاغی، ؛ نیــز همیشــه)۹۱، ص ۱۳۷۵(مظف

ــاه حیّ ) ۴۶، ص ۱۳۳۷(زاهــدی، آذرگــون  ــابع فارســی(همیشــهالعــالم و گی در  houseleekو کهــن  بهار در من

ریانمعنی شده است   »یشگی«هم انگلیسی)
ّ

 ,Амирдовлат Амасиаци, 1990نیز نک ؛  ۵۰۱ ، ص۱۳۷۵،  (مظف

, 1826514717p .( 

ص میسرانجام، از تطابق متن
ّ

بهار نامیــده شود آنچــه امــروز همیشــههای فارسی با عربی مشخ

شــد، شــناخته می  بهار»شــهی«هماحتمال بسیار، همان گلی نیست که در دورۀ میانه به نــام  شود، بهمی

ایــن کهــن    گذاری شده است. در منابع فارسینام   »یشگی«هم  بلکه گیاهی است که امروزه در فارسی

ریــان، گونۀ گیاهی چیهبر  »یشگی«هم پژوهش، اصطلاح 
ّ

ای اطلاق نشده است. به احتمال زیاد، مظف

 
ّ
لاع ترجمه کرده است »یشگیهم«را به  sempervivum ، های گیاهان ایراننام فرهنگ    فمؤل

ّ
، بدون اطــ

کــه یکــی از دلایــل آن بررســی   ی فارســی کلاســیک، شناساهیداروگ های  از خاستگاه این نام در متن
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قان امروزی و ادامۀ همان خطاها در فضاهای علمی گیاه
ّ

 شناسی است.نکردن انتقادی متنی محق

 هانوشتپی

 فضل ترجمهٔ  و تصحیح بندهش، متن از برگرفته    )١(
ّ
 .پاکزاد هالل

)٢( oxeye daisy (Chrysanthemum leucanthemum L.) ــن  ق )Compositae( انیکاســن ۀبــه خــانواد زی
ّ

دارد.  تعلــ

 به  ان،یکاسن  ۀخانواد
ً
 ــی شود،یگردان شناخته م عنوان آفتابکه معمولا  اهــانیگ یهــاخانواده نی تــربــزرگ  از یک

 هخــانواد نیا یهااز گونه یاری. بسشودیرا شامل م  یاهیگ ۀگون ٣٢٠٠جنس و    ١٦٠٠از    شیدار است که بگل

 .)Devkota, 2022, p 2) . دارند ییدارو اهیعنوان گساله بههزارسه ۀسابق
)٣( Bbuphthalmos  )bos  »«و  گاو  phthalm  »«وجه  .است »گاوچشم«  یمعن  بهاین کلمه در زبان یونانی    ؛)چشم

 .)Pliny the elder, 2022, vol 5, p. 164( است. گاو یهابه چشم اهیگ نیبه سبب شباهت اآن   ۀتسمی
)٤( Asteraceae    (کاسنیان)  وارد  ای یفارس   یشناساهیگ  یهااست که در فرهنگ  دهگل  اهانیاز گ  یاگونه  خانوادهٔ نام 

  نک(ندارند  یبرابر فارس  ای اندنشده
ّ

 . )١٣٦٨ ی،زرگر ؛٦٢: ١٣٧٥ ان،ی رمظف
 انــه»یم  یفارس  در هاناماهیگ  مطالعات  یهای«دشوار  ۀمقالنک    ،در بندهش  ونیو آذر  بهارشهیتفاوت هم  ۀ دربار )٥(

لاع.  )۱۴۰۲محصّل،    و راشد  ی(عسگر
ّ

 ــز  ،مطابقــت نــدارد بنــدهش    کم با مــتندست  یات سروراط اگــر   رای

 بهار شهی، به چه سبب از هماست بهار»شهیهم«  .Marigold, Calendula officinalis Lبندهش   در متن  ونیآذر

 .دینمایم  دیبع ونیآن با آذر یانگارکسانی ن،یاست؟ بنابرا شده ادیبندهش  جداگانه در
، با توجّه به نظــر  (بابونه) chamomileنیز یکی از معانی گل بهار را  )p 209 ,1963( نگاوسیاست )٦(

ً
دانسته که ظاهرا

از یک خانواده هســتند. ایــن در حــالی اســت کــه  بیطار و نیز دیوسکوریدوس، بابونه و بهار دو گل متفاوت ابن

بیطار و اشــبیلی، بهــار را همــان گــل گاوچشــم معنــی کــرده اســت هایی مانند آثار ابنفوللرس، مطابق با متن

)Vullers, 1962, p 283(. 
)٧( Borrichia خانوادهٔ ده از ای از گیاهان گلگونه ) کاسنیانAsteraceae.است ( 
 بهــار  گــل  بــارا    بهار»شــهی«هم  اصــطلاح  ،)۸۷(ص    جواهرحرالب  در  ،یهرو  فقطپژوهش    نیا  یدر منابع عرب  )٨(

 .)۱۴۷ ص، ۱۳۸۷ ،ی(هرو دهیهم نام  العالمحیّ را  بهارشهیهم گری د یچند در جا هر است، دانسته همسان
)٩(  

ّ
 .است کرده یمعن »یشگیهم« را .Sempervivum tectorum L یشناساهیگاصطلاحات  فرهنگ در انی رمظف

 ــی  ،bouphthalmonبه    ،العالمحیّ مدخل    لی ذ  دوس،یوسکوری د )١٠( بــدان خوانــده  العــالمحیّ کــه    ییهــااز نام  یک

 ــخــاص باشــد   یادر منطقــه  eye-oxآن بــا    ینــام فقط هم  ای  دیبا  نجایدر اامّا    ،اشاره کرده است  شود،یم  بــه  ای

 یهــا«طــرز قــرار گــرفتن برگ آن نوشته:    ۀ دربار  دسیوسکوری که د  باشدمربوط    houseleek  اهیشکل گ  فیتوص

دو مــدخل  دوس یوســکوری د از همــین رو، ،)Beck, 2005 p, 286(نــک  »چشــم اســت یبه گــرد  هیشب ییبالا

 متفاوت اختصاص داده است. اهیدو گ نیجداگانه به ا
ً
 کاملا
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)١١( Sedum است شده یمعن ابرون» «ناز، یفارس  در ) 
ّ

 .)٤٩٩ ص ،١٣٧٥ ان،ی رمظف
 که دیتریش به کار برده است. garland chrysanthemumنام دیگر  )١٢(
)١٣( Teucrium marum L. Cat thyme  معنــی شــده اســت  نخــودی، مــور»«مریم فرهنگ مظفریـاندر)ص  ١٣٧٥

  .است فهرست نشده این فرهنگدرنیز  «مرو»گیاه    .)٥٤٢
 hoary stock (Matthiola incanaیــا  (.wallflower Erysimum × cheiri L خیـری  ،کهندر منابع فارسی و عربی  )١٤(

L.) دانسته شده است  (Meyerhof, Maïmonide, 198; Diertich, 1988, (III 116). 
(حکــیم معنی ابرون دانسته شده اســت    هر دو بهالملک  اعی و انبوب الرّ حکیم مؤمن، انبوب   تحفةالمؤمنیندر   )١٥(

 .)١٥٣، ص ١، ج ١٣٩٠مؤمن،  

 منابع

 نشر نی. :تهران ،یفارس  ـ یفرهنگ معاصر عرب  ،)۱۳۸۶(آذرنوش، آذرتاش 

قــه، عمدة الطبیب فی معرفة النبات، )۱۹۹۵(  أبی الخیر  شبیلی،الإ
َّ

م لــه و حق
ّ

د  قد بیــروت: خطــابی، العربــی المحمــّ

 سلامی.دارالغرب الإ

ه بن طاریبالابن 
ّ
 دارالکتب العلمیة. :ج، بیروت  ۴، الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة،  )۱۹۹۲(حمد  أ، عبدالل

نشره وصححه وراجعه علی النسخة الوحیدة المحفوظة باستانبول: الــدکتور ،  شرح اسماء العقار،  )۱۹۴۰(ابن میمون  

 ].دون ناشر]، [دون مکانماکس مایرهوف، [

 مکمــل و یاســلام  طــب ،یخ پزشکیمطالعات تار  ۀمؤسّستهران:  النبات،  ،  )۱۳۸۷(حمد بن داود  ا،  ینوری د  ۀفیابوحن

 .رانیا یدانشگاه علوم پزشک
 و ایرج ستوده منوچهر کوشش  به،  ج  ٢کاسانی،   عثمان بن علی بن ابوبکر ۀترجم صیدنه، ،)۸۵۱۳(بیرونی ابوریحان 

 افست.سهامی  شرکت :تهران افشار،

محمّدتقی میر،   تصحیح و تحشیۀ  ، به)مفردات(قسمت  اختیارات بدیعی    ،)۱۳۷۱(انصاری شیرازی، علی بن حسین  

 شرکت دارویی پخش رازی. :تهران

 .ریرکبی. تهران: ام نید معاهتمام محمّ  . بهبرهان قاطع )،١٣٤٢(ی زی تبر خلف بن نیبرهان، محمدحس
 انتشارات توس. :، تهرانبهار مهرداد ۀترجم، )۱۳۶۹( )یدادگ(فرنبغ  بندهش

پژوهشــگاه علــوم   :تهران،  بهزادیرقیّه    ، ترجمهٔ (پهلوی ساسانی)، متنی به زبان پارسی میانه  )١٣٦٨(هندی    ـــــــــ

  .انسانی و مطالعات فرهنگی

ه پاکزاد، تهرانفضل تصحیح و ترجمۀ به، )۱۳۸۴( ١متن انتقادی، ج  ـــــــــ
ّ
 .یالمعارف بزرگ اسلام ةمرکز دائر :الل

 (پارۀ نخست و دویم). تهران: آگاه. پژوهشی در اساطیر ایران)، ١٣٧٥بهار، مهرداد (
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 .٦٥٣-٦٤٨ ص ،٣٩ ش، چیستا »،شناسی در کتاب بندهشگیاه« )،١٣٦٦(ه بهزادی، رقیّ 
ببیان)، ١٣٨٨( میابراهبن  شیحب، ابوالفضل  یسیتفل

ّ
  .یننشر  :تهرانی. برقع یرضو یّدحسینس، ترجمۀ الط

 بنیاد فرهنگ ایران. :کوشش غلامرضا طاهر، تهرانج، به ٣ قانون ادب،، )۱۳۵۰( ـــــــــ

تصــحیح و  ،ج ٢، حکیم مــؤمن ۀتحفمشهور به  تحفة المؤمنین، )۱۳۹۰(مؤمن بن محمّد زمان  محمّدحکیم مؤمن،  

 وحی. رنو :قمتحقیق مؤسّسۀ احیاء طب طبیعی، 
 .دارالمناهل :عسم، بیروت لأمیر اعبد الأ تصحیح و تنظیم، مفاتیح العلوم،  )۲۰۰۸(محمّد بن احمد   خوارزمی،ال

 :تهــران، ٢١ ج پور،یافشــار مانیســل دکتــر قیتحق و می، ترجمه و تنظی، کتاب الحاو)۱۳۸۴(  ای محمّد بن زکر  ،یراز

 .یپزشک علوم فرهنگستان

 ــ  ،یفرانسه، آلمــان  ،یسیبه انگل  اهانیگ  ی: نام علمیاهیگ  ۀنام واژه   )،١٣٣٧(  لیاسمع  ،یزاهد  ــ ،یعرب تهــران:  ،یفارس

 دانشگاه تهران.

 ة.ایمکتبة الح دار :روت ی، بتاج العروس من جواهر القاموس ، ق.) ۱۳۰۶( مرتضیمحمّد   ،یدیزبال

 دانشگاه تهران. :تهران ،ییدارو اهانیگ )،١٣٦٨(  یعل ،یزرگر

د دبیرســیاقی، جلــد نخســت  الفرس مجمع،  )۱۳۳۸(سروری، محمّدقاسم    :، تهــرانخ)  -(الــف، بــه کوشــش محمــّ

 اکبر علمی.کتابفروشی علی
 دار الکتب العلمیة. :، بیروت ، المعجم المفصل فی المعرب و الدخیل)۲۰۰۴( ضناوی، سعدی

زبــان »، های فارسی میانهها در متننامهای پژوهش گیاهدشواری«،  )۱۴۰۲(  محصّلقی راشد  محمّدتعسگری، لیلا،  

 .٣٠٢ـ٢٧٩، ص ٣٧ش ، ١٩، س پاییز و زمستان ،یو زبان شناس

 ،نــاظم  لیاسماعو تحقیق    حیتصح،  یلیخلاصة الحکمة عق،  )۱۳۹۸(  یرازیش  ین علویمحمّدحس  ،یخراسان  یلیعق

 .چوگان :تهران

 پنج شهریور. و ، تهران، شرکت افست، چاپخانة بیستمخزن الادویه، )۱۹۷۶( ـــــــــ

دکوشــش  ، بــهی سیستانیفرّخدیوان حکیم  ،  )۱۳۴۹(خی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ  رّ ف دبیرســیاقی،  محمــّ

 .زوّار :تهران

، به کوشش رحیم مسلمانیان قبادیــانی، ویــرایش نایعالصّ بدایع)،  ١٣٨٤الدین عطاءالله، (محمود حسینی، امیر برهان

 تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار. ،ناصر رحیمی

 
ّ

 تهران: فرهنگ معاصر. ،)یفارس  ،یسیانگل ،ینی(لات رانیا اهانیگ یهافرهنگ نام )،١٣٧٥( اللهیول ان،ی رمظف

، لاتینی، نگلیســی، فرانســه، آلمــانی، فارســی  بندی گیاهی)(ردهشناسی  فرهنگ اصطلاحات گیاه،  )۱۳۸۹(  ـــــــــ

 فرهنگ معاصر. :تهران

ق
ّ
کوشــش حســین محبــوبی اردکــانی، به  به تصحیح احمد بهمنیــار،  ،الأبنیة عن حقائق الأدویة،  )۱۳۴۶(  هروی  موف
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 دانشگاه تهران. :تهران

 تهران: کتابفروشی اسلامیه. ،یناصر یآرافرهنگ انجمن ،تا)هدایت، رضاقلی خان (بی

ینجلال قم: احیاء طب طبیعی،  ۀمؤسّس به تحقیق، الجواهر بحر  ،)۱۳۸۷( بن یوسف محمّدهروی، 
ّ

 .الد
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Terms, Mythical Characters, and Mythological Symbols. Institute of Oriental Studies, St. 

Petersburg Branch — Moscow.] 
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